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وجـــدان از کودکـــی در یـــک فـــرد همچـــون دانه درختـــی در خاک، 
رشـــد کـــرده و ریشـــه‌هایش محکم می‌شـــود. بنابرایـــن اثرگذاری 
عوامـــل بیرونـــی روی او خیلی ســـخت خواهد بـــود. تصور می‌کنم 
مثـــاً یک اتفاق ناخوشـــایند بیرونی مانند مســـائل بحرانی مالی، 
اجتماعـــی، فرهنگـــی یـــا سیاســـی برای ایـــن درخت با ریشـــه‌های 
محکـــم، همچـــون وزش بادی باشـــد که توان تحمل آن را داشـــته 
باشـــد و بازهم مقاوم بایســـتد و کارش را انجـــام بدهد. این همان 
چیـــزی اســـت که اثر پروانـــه وجدان کاری را به ما نشـــان می‌دهد.
در ادامـــه راه وجـــدان کاری، پس از شـــروع فرد بـــه کار کردن در 
یـــک ســـازمان یا شـــرکت، زمانـــی کـــه می‌خواهد فـــردی را برای 
شـــروع زندگـــی مشـــترکش انتخـــاب کنـــد، متمایـــل به کســـی 

می‌شـــود کـــه مانند خـــود او خودکنتـــرل و خودانگیخته باشـــد. 
همین مســـأله شـــبکه‌ای از افراد متعهد و مســـئول و با وجدان 
ایجـــاد و تربیـــت می‌کنـــد کـــه آن اثـــر پروانـــه‌ای را کـــه گفتیم در 
ســـطح کلان کشـــوری و حتـــی جهانـــی بـــرای مســـائل مختلـــف 
بحرانـــی زندگی انســـان‌ها ایجاد خواهند کـــرد. به طوری که فرد 
در دوران پیـــری ناگهان به خاطرش می‌آید که مثلاً مســـئولیتی 
کـــه نســـبت بـــه یـــادآوری قرص‌هـــای همســـایه طبقـــه بـــالا در 
دوران نوجوانی داشـــته، چطور اثرش تا چندین ســـال بعد و در 
نســـل‌های بعـــدی مانده و باعث ایجـــاد اتفاقات مطلوب بزرگی 
مانند ایجاد یک ســـازمان و سیســـتم کشوری »وجدان محور« 
شـــده اســـت. آرمان‌شهری که رسیدن به آن دور از نظر نیست.

بـــه نظـــر می‌رســـد کـــه اثرگـــذاری عوامـــل فرهنگـــی و اجتماعی 
قبـــل از اشـــتغال فرد روی کم یا زیاد شـــدن وجدان فرد بیشـــتر 
از عوامـــل ســـازمانی و مدیریتـــی بعـــد از اشـــتغال اســـت. مثـــاً 
کودکـــی کـــه در دوران مدرســـه تکالیفـــش را خـــودش بـــا تلاش 
)هرچنـــد بـــا چندین بار خطـــا( انجام می‌دهـــد، در نوجوانی هم 
انتخـــاب می‌کند که به پیرمرد همســـایه طبقه بـــالا در یادآوری 
خـــوردن قرص‌هایش کمک کند، او تـــاش می‌کند و به صورت 
هدفمنـــد مطالعـــه می‌کند و بر مبنای تلاش خـــود و نه برمبنای 
تقلب و یا روش‌های نادرســـت، در رشـــته مورد علاقه‌اش قبول 
می‌شـــود. در جوانی و دانشـــگاه به ســـمت افرادی گرایش پیدا 
می‌کنـــد و در گروه دوســـتانی جـــای می‌گیرد که شـــبیه خودش 
باشـــند و ماننـــد او تـــاش، توکل، تعهد و مســـئولیت برایشـــان 

درونی شـــده باشد. زمانی که وارد فضای کاری می‌شود با تمام 
قـــدرت و اعتقـــادش، فعالیتش را شـــروع می‌کنـــد. اصطلاحاً از 
کارش نمی‌زنـــد، به کار و به ســـازمانش بـــاور دارد و می‌داند که 
فعالیـــت او بـــر ســـازمان و در نگاهـــی کلان تـــر بـــر جامعه‌ای که 
ســـازمان بـــرای خدمـــت بـــه او نهاده شـــده، اثرگذار اســـت. این 
فـــرد، کمیـــت را فـــدای کیفیت نمی‌کنـــد. یعنی مثلاً بـــه بحران 
مالـــی خوردن ســـازمان، تغییـــرات مدیریتی، یـــک خصوصیت 
نامطلوب در مدیر بالادســـتی مانند ســـختگیری و فشـــار بیش 
ازحـــد، نداشـــتن وجـــدان کاری همـــکاران دیگـــر و بســـیاری از 
مســـائل، تأثیـــری در کیفیـــت کار او و یـــا کم شـــدنش ندارد. در 
تمـــام لحظات فرشـــته درونی‌اش بیدار اســـت و اصـــاً بدون آن 

نمی‌تواند احســـاس آرامش داشـــته باشـــد.

عوامـــل مختلفـــی روی ایـــن اثرگـــذار اســـت که فرد 
انتخاب کند برمبنای وجدانش، کارهایش را انجام 
دهـــد یا نـــه. یکی از محققان حـــوزه علوم اجتماعی 
در مقالـــه خـــود عوامـــل مؤثـــر بـــر کم یا زیاد شـــدن 
وجـــدان کاری را »عوامـــل اجتماعی و فرهنگی قبل 
از اشـــتغال« و یـــا »عوامـــل ســـازمانی و مدیریتـــی 
بعـــد از اشـــتغال« می‌داند. مثلاً اغلـــب افرادی که 
پیـــش از شـــاغل شـــدن مفاهیمـــی ماننـــد تـــاش، 
مســـئولیت، تعهـــد، اثرگـــذاری، انجام کار درســـت 
در زندگـــی فردی و اجتماعی‌شـــان جریان داشـــته، 
اغلـــب به طـــور خودکار بـــر مبنای وجـــدان کاری به 
ســـمت انجـــام کار درســـت و درســـت انجـــام دادن 
کارها می‌روند. مثلاً در یک فضای کاری، ارزشـــمند 
بودن کار درست و درست انجام دادن آن، ساختار 
منعطـــف ســـازمانی که مقـــررات و قواعد ســـفت و 
ســـخت نداشـــته باشـــد، ارتباطات انسانی اخلاقی 
و منعطـــف و اثربخـــش مدیـــران با کارکنـــان، وجود 
رهبـــری اخلاقـــی که خـــود الگوی خوبی بـــرای نمود 
وجـــدان کاری باشـــد و غیـــره بر زیاد شـــدن وجدان 
کاری افـــراد در فضـــای کاری اثرگذار اســـت. قاعدتاً 
نبـــود ایـــن عوامل باعـــث کمرنگ شـــدن و ناامیدی 
و بی‌انگیزگـــی افراد برای داشـــتن وجـــدان کاری در 
محیـــط کار خواهد شـــد. این را که نوشـــتم، یکی از 
همکارانم در چندین ســـال پیش به خاطرم رســـید 
کـــه به قـــدری از عملکرد و رفتار مدیران بالادســـتی 
ناامیـــد و ناراحـــت بود که تصمیـــم گرفته بود از این 
بـــه بعد دقیقاً انـــدازه مبلغی که حقوق می‌گیرد کار 
کنـــد و چـــون برایـــش مبلغ قابـــل توجهی نبـــود، در 
نتیجه در طول ســـاعات کار، عمـــاً کاری نمی‌کرد! 
بـــا تلفنش مشـــغول بـــود، زمـــان غـــذا خوردنش را 
طولانـــی می‌کـــرد، بـــا همـــکاران حـــرف مـــی‌زد و... 
ســـازمان و شـــرکت و کشـــور و حتی جهانی را تصور 
کنیـــد کـــه فرشـــته‌های درونـــی وجـــدان در آنجا به 
خواب‌های زمســـتانی فـــرو رفته باشـــند. قطعاً این 
جهـــان، تبدیل به یـــک کابوس بزرگ خواهد شـــد.

در مدیریت سازمان و کار کردن دو 
مفهوم »اثربخشـــی« و »کارایی« 
خیلی مهم اســـت. بعـــد از صحبت 
از این دو مفهوم، متوجه می‌شـــویم 
کـــه همین دو مفهوم در بعد زندگی 
فردی و اجتماعی همه ما نمودهای 
مختلفـــی دارد. مـــا در »کارایـــی« 
بـــه دنبـــال »درســـت انجـــام دادن 
کارهـــا« هســـتیم. یعنـــی از خـــود 
می‌پرســـیم کـــه »چگونـــه همیـــن 
کارهایـــی را کـــه فعـــاً داریـــم انجام 
می‌دهیـــم، بـــه بهترین نحـــو انجام 
دهیـــم؟« می‌خوانیـــم، تصمیـــم 
می‌گیریـــم بـــا یـــک برنامه‌ریـــزی 
مطالعـــه دروس و تســـت زدن را 
پیـــش ببریم. در میان این مســـیر، 
بـــه این فکـــر می‌افتیـــم که آیـــا این 
کار دارد به درســـتی انجام می‌شود 
و مـــا را بـــه هدفمـــان کـــه قبولـــی در 
کنکـــور اســـت، نزدیـــک می‌کنـــد یا 
نه؟ در اثربخشـــی به دنبال »انجام 
کار درســـت« هســـتیم، یعنی »آیا 
ایـــن کارهایی که انجـــام می‌دهیم، 
دقیقـــاً همـــان کارهایـــی اســـت که 
بایـــد انجـــام بدهیم؟ یـــا اینکه باید 
بـــه ســـراغ کارهـــا و فعالیت‌هـــای 
دیگـــری برویـــم؟« مثـــاً زمانـــی 
را کـــه بـــرای دریافـــت گواهینامـــه 
راهنمایـــی و رانندگـــی داریم تلاش 
می‌کنیـــم، در نظر بگیرید. در تمام 
فعالیت‌های ریز و درشـــت رانندگی 
و جزئیـــات آن، روی ایـــن متمرکـــز 
هســـتیم کـــه کارِ درســـت را انجـــام 
دهیـــم. مثلاً جلـــوی پارکینگ پارک 
کـــردن در زمان آزمـــون راهنمایی و 
رانندگـــی یک کار نادرســـت اســـت 
و مـــا را بـــه هدفمـــان کـــه دریافـــت 
گواهینامـــه راهنمایـــی و رانندگـــی 
است، نمی‌رســـاند. وجدان کاری و 
آن فرشـــته درون، می‌آیـــد و این دو 
مفهـــوم را بـــه هم متصـــل می‌کند. 
یعنـــی باعـــث می‌شـــود کـــه کار 
درســـت را به درســـتی پیـــش ببریم 

و انجـــام بدهیـــم.
مثـــاً موقعیتـــی را در نظـــر بگیریـــد 
کـــه همکارمـــان بیمار شـــده و چند 
روزی مرخصـــی اســـت. کارهـــای 
مهمی هم به او ســـپرده شـــده بوده 
کـــه بایـــد در ایـــن چنـــد روز انجـــام 
می‌داد. کار درســـت این اســـت که 
اگر تخصـــص و حوزه کاریمان یکی 
اســـت، وجدانمـــان بیـــدار شـــود و 
تصمیـــم بگیریـــم و با اطـــاع دادن 
بـــه مدیرمـــان کار او را پیش ببریم. 
انجام درســـت این کار درســـت این 
اســـت کـــه خـــود او را هـــم درجریان 
بگذاریـــم و اگـــر می‌دانیـــم تجربه او 
بیشـــتر از ما است، تلفنی از خود او 
کمک بگیریم و کارش را به درستی 
انجام بدهیم و به نتیجه برســـانیم. 
هـــر دو اینهـــا متأثر از وجـــدان کاری 

مـــا اتفـــاق می‌افتد.

معمـــولاً وجدان بـــه عنوان نیرویـــی درونی تعریف 
می‌شـــود کـــه فرد یـــا جامعه را به ســـمت رفتارهای 
درســـت هدایـــت می‌کنـــد. این نیـــرو کـــه در حوزه 
قلـــب و روحیـــات افـــراد قـــرار دارد بـــا فراینـــدی 
پیچیـــده، روی اندیشـــه و رفتـــار تأثیـــر می‌گـــذارد. 
 Conscience وجـــدان در زبان انگلیســـی بـــا واژه
معرفی شـــده و به معنای باطن، دل و شعور است 
که احساســـی درونی است و باعث می‌شود خوب 
را از بـــد تشـــخیص بدهیـــم. یـــک طورهایی همان 
نفـــس لوامـــه اســـت کـــه بـــا انجـــام کار نادرســـت، 
انســـان خـــودش را نکوهـــش می‌کنـــد. بـــه بیـــان 
دیگـــر می‌شـــود گفـــت، وجـــدان، فرشته‌ایســـت 
کـــه در درون همـــه مـــا وجـــود دارد. منظـــور از کار 
هـــم مجموعـــه فعالیت‌هایی اســـت که هـــر فردی 
در جهـــت تولیـــد کالا یـــا خدمتی انجـــام می‌دهد و 
از طریـــق آن بخشـــی از نیازهـــای خـــود، خانـــواده، 
ســـازمان و جامعـــه را رفع می‌کنـــد. با این اوصاف 
وجـــدان کاری همـــان نیـــروی درونـــی اســـت که 
فـــرد را بـــه ســـمت انجـــام کار درســـت متمایل 
می‌کنـــد. بـــه طوری کـــه بدون وجـــود نظارت 
بیرونـــی و بـــا »خودکنترلـــی« و بـــه صـــورت 
»خودانگیختـــه« فـــرد بـــه بهتریـــن نحـــو 
کارش را انجـــام می‌دهـــد. بایـــد گفـــت کـــه 
ایـــن فرشـــته درون در حـــوزه کاری وقتـــی 
وارد عمـــل می‌شـــود کـــه افـــراد در محیـــط 
کارخـــود، علاوه بـــر اینکه ارزش‌ها و اهداف 
کار و محیـــط شغلی‌شـــان برایشـــان درونـــی 

شـــده، آنهـــا را متعلـــق بـــه خـــود هـــم بدانند. 
این پیوســـتگی و وابســـتگی میان فرشـــته درونی و 
ارزش‌های بیرونی، خالق وجدان کاری است و این 
اطمینـــان را بـــه وجود مـــی‌آورد که فـــرد در ظاهر و 
باطـــن انتخاب کرده که کار درســـت را انجام بدهد 

و هچنیـــن کارهـــا را بـــه درســـتی انجـــام بدهد.

وجدان از کودکی 
در یک فرد همچون 

دانه درختی در 
خاک، رشد کرده 

و ریشه‌هایش 
محکم می‌شود. 

بنابراین اثرگذاری 
عوامل بیرونی روی 

او خیلی سخت 
خواهد بود

در زندگـــی همـــه مـــا یـــک زمان‌هایی بـــوده کـــه در یک موقعیـــت کاری، 
امـــا تنهـــا و بـــدون چشـــمان نظارتگـــر و قضاوتگـــر بقیـــه بوده‌ایـــم و برای 
اینکـــه کاری را درســـت انجـــام بدهیـــم و یا کارِ درســـت را انجـــام بدهیم، 
خودمـــان و فقـــط خودمـــان تصمیم‌گیـــر بوده‌ایـــم. اینجـــا هـــم حـــرف از 
انتخـــاب اســـت. انتخـــاب »انجام« یک رفتار درســـت، یا انجام ندادن و عقب ایســـتادن. شـــاید گزافه نباشـــد 
اگـــر بگویـــم اثـــر این تصمیـــم و انتخاب فردی، یک اثرپروانـــه‌ای دارد و تصمیم به انجام یک رفتار درســـت کوچک 
فـــردی یـــا انجـــام ندادنـــش، روی محیـــط، آینـــده و چگونگـــی شـــکل‌گیری محیط‌مان تأثیرگذار اســـت. اگـــر بعد از 
خوانـــدن دو خـــط اول مفهـــوم »وجـــدان کاری« در ذهن شـــما تداعی شـــد، 
پـــس شـــروع گفت‌و‌گـــو و نوشـــتن مـــا بـــا هم درســـت اتفـــاق افتاده اســـت.

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه  

فرشته درونی به نام »وجدان«

آیا وجدان کاری کم و زیاد 
می‌شود؟

وجدان خونتان کم نشود!

اثر پروانه‌ای وجدان کاری

‌وجدان کاری
کارِ درست را درست 

انجام بدهیم


